
مـوم عـربى فـورى ...! 
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Áهى موقع راه رفتن، فراموش مى كنم كه مى روم يا مى آيم...! 
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) نكره –ويژگي هاي اسم ( معرفه   مـوم عربي خوشخوان 

 

 

، ( علوم ریاضی / علوم تجربی / علوم انسانی / ه� / زبان )گانه هاي پنجدر تمامي رشته 1390تا  1380هاي هاي سراسري سالدر آزمون
 ي دروسِ. جهت مطالعهت متنوع و متفاوتي طرح گرديده استاز موضوعات و مباحث مختلف آن، سوالا ،در بخش عربي، براي هر درس

ها به دليل وابستگي مبحثي به يكديگر، برخي از مباحث و تيترها در يك درس، از نظر تعداد مختلف عربي، ضمن تسلط بر تمامي آن
 تري هستند.بيشو اولويت همان درس، داراي اهميت  هايها در كنكور، از ساير بخشسوالات مطرح شده از آن

تواند كمك شاياني به اولويت بنديِ زماني براي ها، ميهاي برگزار شده در طي اين سالآگاهي از اين موارد با استناد بر آزمون
 وان علميِ خود در آن زمينه بپردازند.ها باشد، تا دانش آموزان بتوانند با تكيه بر موارد پر تست و با اهميت، به تقويت تي آنمطالعه

 :تقسيم نمـود بخش 6به  توانمي آندرسيِ  محتوايهاي مذكور و را با توجه به آزمون »رفه / نكره عم« درس 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تري نسبت در اين درس از اهميت بسيار ويژه »اسم موصول « مبحث  در اين بين، با توجه به نمودار فوق، مشخص است كه
 !…»اسم اشاره « و  »ضمير « به ساير مباحث برخوردار است و پس از آن 

كه اين موارد به هيچ عنوان،  نيست، بيانگر اين »علَم / ذواللام « در برابر  0توجه به اين نكته بسيار ضروري است كه عدد 
، اما طراحان در بسياري از الي به صورت مستقيم مطرح نشده استؤسجاست كه از اين موارد، تاكنون مهم نخواهند بود؛ بلكه نكته در اين

 اند.سوالات به صورت غيرمستقيم و كاربردي به اين دو مبحث پرداخته

، 90تا  80هاي سراسري حال با آگاهي از اهميت جزء به جزء اين درس، ضمن اشاره به نكات كليديِ مطرح شده در آزمون
 نماييم:ها را نيز بررسي ميسوالات آن

 علَم اضافه ضمير
 ذواللام

 موصول
 اشاره
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 »نکـره / معرفـه « 



 

 
3  

نكره ) –( معرفه ويژگي هاي اسم  مـوم عربي خوشخوان  

 

 

 

o شوند:دسته تقسيم مي 3عربي، كلمات به  در زبان 

 فعل. 3   اسم. 2  حرف. 1

 شود.ها، اشاره ميباحث عربي كنكور به بسياري از آنكه در م)  خاص و مشتركهستند (  هايييك از اين كلمات، داراي ويژگي هر

باشد مي » رمنصرف / جامد و مشتق / ...مبني و معرب / معرفه و نكره / منصرف و غي« هاي متعددي از قبيل داراي ويژگي »اسم « 
 آن پرداخته شده است. بودنِ »معرفه و نكره « كه در اين درس به ويژگي مهم و پركاربرد 

 

 نكره:اسم 

 بطالِ  –م لَ قَ  – رةجَ شَ مفهومي عام را القاء نمايد:    و شناخته شده نباشداسمي است كه براي مخاطب و يا گوينده، 

 معرفه:اسم 

آيد، آن ؛ به اين مفهوم كه وقتي صحبتي از آن اسم به ميان ميشناخته شده باشديا گوينده، و  كه براي مخاطب است اسمي
 فراگير؛اسم به يك مفهوم مشخص و معين اشاره نمايد و نه يك مفهوم عام و 

 

 يك شخص خاص استمنظور از علي براي گوينده و مخاطب، :  علی

 !فقط كتاب شخصي به نام مريم است جا كتاب، يك مفهوم عام نيست؛ بلكه منظوردر اين:  کتاب مریم
 

  به صورت كامل شناخت كه در آن  ها رافتن اسم نكره، بايد انواع معرفهانواعِ مشخصي ندارد؛ لذا براي يا ،نكره برخلاف معرفهاسم
 ، نكره خواهد بود.معرفه نباشدصورت، هر اسمي 

 

o :با اين حال، دو روش براي شناخت اسم نكره وجود دارد 

 ) ... عَلَم، كمي جلوتر معرفي ميشه اسم، نكره خواهد بود ( نباشدهر اسمي كه تنوين داشته باشد، در صورتي كه اسم علمَ   ر  ـاهـظ .1

 آيد:فارسي، اسم نكره به دو صورت مي يدر ترجمه    رجمهت .2

 يك دانش آموزيك + اسم : 

 دانش آموزياسم + ي : 

 اي است.و تعريب، داراي اهميت فوق العادههاي ترجمه فوق در تست ينكته •
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) نكره –ويژگي هاي اسم ( معرفه   مـوم عربي خوشخوان 

 

 ها!! )( معرفهو اما انواع معارف 

 موصول و اشاره ،ذواللام ،علمَ  ضافه، إمضمر ،معارف شش بود
 ج

 گردد:ها اشاره مير ادامه به نكات مهم آنهستند كه د اسامي معرفه، شش گروه

 

 . ضمير1

 هستند..تمامي ضماير، معرفه 

 )ن، معرفه حسابش كنين..  پس هرض اجمنيديد ري،دب ون يانكها كري به اصل و نسبش داشته باشي
 

 انواع ضمير

 !! )...هـچسبمي( خودموني بگم شود خود متصل مي حرف قبل از ضميري كه به فعل، اسم و يا  متصل:

 !! )...هــديگ چسبهنمي( بابا يعني آيد ه به صورت مستقل و با فاصله از كلمات ديگر ميضميري ك  منفصل:

 شويد.ها آشنا ميآندر ادامه با توانند مرفوع، منصوب و يا مجروري باشند كه گيرند، ميبا توجه به نقشي كه در جمله مي ضماير •

 

 چند نكته پيرامون ضميـر

 آيد:مي نقش منصوبدر  و همواره به صورت زير است»  ضمير منفصل منصوبي« ساختار . 1
 

 وبیـل منصـر متصـا + ضمیـإیّ 
 

 )پرستيم تنها تو را مي (  دُ ــبُ اکَ نعَْ ـإیّ 

 است؛ نه دو كلمه.. يك كلمهضمير منفصل منصوبي، خودش به تنهايي  يادتون باشه كه!!!. 
 

ها در گونه تفاوتي وجود ندارد و صرفاً از نقش آنو يكسان هستند و در ظاهرشان هيچ ضماير متصل منصوبي و مجروري، مشترك. 2
 .( منصوب يا مجرور )جمله بايد به اعرابشان پي برد 

 

 إلیه و محلاً مجرور استدر اینجا، مضافٌ » کَ « ضمیر  کَ ـتابُ ا کِ هذ

 

 به و محلاً منصوب استدر اینجا، مفعولٌ » کَ « ضمیر  کَ ـتُ ـأنا رأیْ 
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نكره ) –( معرفه ويژگي هاي اسم  مـوم عربي خوشخوان  

 بندي است:قابل تقسيم ،ديگر نيز يمنظراز  ضمير. 3

 .( ضماير ذكر شده )؛ يعني در جمله قابل رؤيت است باشدضميري كه آشكار و بارز مي  ضمير بارز:

 ... وجود دارد. ،7، 4، 1هايي مانند و در صيغه شودديده نميمختص فعل است و در جمله ضميري كه   ضمير مستتر:

 ) ...!!!شدبيشتر توضيح داده خواده ،فعليه يله( در قسمت جم

 باشد )مستتر می »وَ ـهُ « ، لذا فاعل آن، نیستاول است و هیچ ضمیری در آن  یصیغه ،( چون فعل یتِ هَبُ إلی البَ یذَْ  وَ هُ 
 

 ... رـپاياني در مورد ضمي يو نكته

هاي منفصل و ضمير است. به اين مفهوم كه معادلسازيِ انواع مربوط به معادل هاي ضمير، بحثقسمت خيزترينتستيكي از 
 مشخص را بتوانيم بيابيم. ييك صيغه متصل و همچنين مرفوع، منصوب و مجروريِ

 هاي غايبصيغه 

 متصل منفصل متصل منفصل
 مجروري/نصوبيم رفوعيم منصوبي مرفوعي مجروري/منصوبي مرفوعي منصوبي مرفوعي

 ـتْ  اهاـإیّ  یَ هِ  ـه ـــ اهُ ـإیّ  وَ هُ 
 ) نیست( ضمیر 

 ـها

 ـه� ـتا �اهُ ـإیّ  �هُ  ـه� ـا �اهُ ـإیّ  �هُ 

 ـهنَّ  نَ ـ ــْ  نَّ اهُ ـإیّ  نَّ هُ  ـهم ـو ماهُ ـإیّ  مهُ 

 

 هاي مخاطبصيغه 

 

 هاي متكلمصيغه 

 

 

 

 متصل منفصل متصل منفصل
 منصوبي/مجروري مرفوعي منصوبي مرفوعي منصوبي/مجروري مرفوعي منصوبي مرفوعي

 ـکِ  ـتِ  اکِ ـإیّ  أنتِ  ـکَ  ـتَ  اکَ ـإیّ  أنتَ 

 ـکُ�  ـتُ� اکُ�ـإیّ  �أنتُ  ـکُ� ـتُ� �اکُـإیّ  �أنتُ 

 نَّ ــکُ  نَّ ــتُ  اکُمـإیّ  نَّ ـأنتُ  ـکُم ـتمُ اکُمـإیّ  مأنتُ 

 متصل منفصل
 منصوبي/مجروري مرفوعي منصوبي مرفوعي

 ی ـتُ  ایَ ـإیّ  أنا

 ـنا ـنا اناـإیّ  نحَنُ 
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) نكره –ويژگي هاي اسم ( معرفه   مـوم عربي خوشخوان 

 ه:ـدو نكت

 .شودشناخته مي ،( مونث كردن )فعل  و تنها به عنوان علامت تأنيث نيستمفرد مونث غايب، ضمير ي صيغهدر  » تْ « . 1

 باشد.مي »ا ـن« ، يكسان و ضمير رـم مع الغيمجروري براي متكلّ . ضمير متصل مرفوعي و منصوبي/2

 

 

 

 … » فی هذه… ته عمَ زَل نِ ـفیُن… یُحبّ … انٕ� «  لفراغات:عیّن المناسب لِ 

 الحیاة –علیهنّ  –الذّین  –) الربّ ۲    الحیاة –لهم  –المخلصات  –) الله ۱

 الدّنیا –علیهم  –المخلصین  –) ربیّ ۴    الدّنیا –لهم  –منات ؤ الم –) إلهی ۳

 

 »ا ـوکلّنـه تَ ـیلَ ه و عَ ـا بـو الرّحمن امٓنّ قُل هُ «  کَم ضمیراً متص��ً فی ا��یٓة الکریمة؟

 ) خمسة۴   ) ثلاثة۳   ) إثنان۲   ) أربعة۱

 

 » هماـعلمّتمُ لِ  … هاـت ْـکتب …هذه «  عیّن المناسب للفراغ:

 ینِ لمیذتَ التّ  –ب تُ ) الکُ ۲      الرسّالة –) المعلمّة ۱

 تانِ التلمیذَ  –) الرسّالة ۴     المعلمّتانِ  –تاب ) الکِ ۳

 

 عیّن غیر المناسب للفراغ: … ».روسِـفی دُ  تان مُجِدّتانِ تلمیذَ « … 

 ک� –إنکّ� ) ۴  ک� –) أنت� ۳  ه� –) هُ� ۲  ی –) نحن ۱

 

 کَم ضمیراً ( بارزاً و مستتراً ) فی العبارة؟ ».ا�حب� إخوانی مَن اهٔدَی إلی� عُیوبی « 

  ) إثنان۴   ) خمسة۳   ) ثلاثة۲   عة) أرب۱

 ۸۰تجربی  -۱

 ۸۱تجربی  -۲

 ۸۲تجربی  -۳

 ۸۲هنـر  -۴

 ۸۲زبان  -۵

۵ 
ت

س
ت

 

 ۲۲۷صفحه  پاسخ:
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نكره ) –( معرفه ويژگي هاي اسم  مـوم عربي خوشخوان  

 

 . إضافه2

 پردازيم:تركيب مي رِـشود؛ لذا براي تفهيم بهتر موضوع، به معرفي مختصمعرفه به اضافه، مربوط به تركيب اضافي مي

 ) شوندكسره، متصل ميحركت در زبان فارسي، عموماً با (  متشكل از حداقل دو اسم است كه به يكديگر متصل باشند: تركيب:

 زيبا كتابِ میل :تاب الجَ الکِ 

 علي كتابِ لیّ :تاب عَ کِ 
 

o متشكل از موصوف و صفت    تركيب وصفي 

o متشكل از مضاف و     تركيب اضافيإليهمضاف 

 ) خوادهشدتروص ه اكمل توضيح داده  5( در درس 
 

  ردـگينمي » مالمذکر مثنی و جمع  نال / تنوین / « ، به هيچ عنوان ( اسم اول )مضاف در تركيب اضافي. 
 

 رسيم:يعني معرفه به اضافه مي ،حال با معرفي مختصر تركيب اضافي، به بحث اصلي

 آن نيز معرفه خواهد بود كه به آن  ( اسم دوم )ليه إدر يك تركيب اضافي، اگر مضاف گويند. معرفه به اضافهمعرفه باشد، مضاف 
 ج

 .كره استـنيز ن »قلم « باشد، ليه است نكره ميإضافكه م »طالب « چون  :  م طالبِلَ قَ 
 

 .ه استـنيز معرفه به اضاف »قلم « باشد، ليه است معرفه ميإضافكه م »الطالب « چون  ب  :م الطالِ لَ قَ 

 

 

 

 »��ة الصّ  ادٔاءعد عام بَ اول الطّ ـنأتَ «  »: أداء« عیّن الخطأ عن کلمة 

 ) جامد و مضاف۲     ) اسم و معرفّ بالإضافة۱

  ) مصدر مِن باب إفعال۴     إلیه و مجرور ) مضافٌ ۳

 ۸۰ انسانی -۱

۱ 
ت

س
ت

 

 ۲۲۷صفحه  پاسخ:



 

 
 8 

) نكره –ويژگي هاي اسم ( معرفه   مـوم عربي خوشخوان 

 علمَ. 3

 ن عبارتند از:م است كه موارد آلَاز معارف، اسم عن مورد ـسومي

 علی / محمد / سامان / انیشتین /     : اسامي افراد و اشخاص ... 

 طهران / إیران / فلسطین : هاي خاصـاها، مكانها، درياسامي شهرها، كشورها، قـاره .. /. 

 الله «  ياسم جلاله« 

  و اسم بوده ، يك واژه به تنهايي اين كلمهدقت داشته باشيد كه   : »اللهّمّ « واژهباشدمي مـلَع! 

 

 

 . ذواللام4

اي باشد و به اين معناست كه اسم نكرهمي »صاحب ال « به مفهوم  »ذواللام « لذا عبارت است؛  »صاحب « به معناي  »ذو « 
 معرفه است. ،باشد »ال « كه داراي 

  ال « انواع« 

 بايست بر سر اسم نكره بيايد:كند و حتماً مياست كه اسم را معرفه مي »ال « اين نوع از  تعريف:. 1
 

 اسم معرفه:  ال + اسم نکره

 تابتاب : الکِ ال + کِ 
 

براي  طور كه از نامش پيداستو همان نداردبودن اسم  »نكره « يا  »معرفه « هيچ تأثيري بر  »ال « اين نوع از  زينت:. 2

 !... »ذواللام « گويند نه مي »معرفه به علم « آيد كه به آن علم ميتنها بر سر اسم  »ال « و البته اين  لفظ )ـ( در تباشد زيبايي اسم مي
 

 مـلَ ال + اسم عَ 

 نه ذواللامهستند  ملَع  المهَدی / الحُسین :
 

 

 . موصول5

 معرفه هستند. ،) شانوعـارغ از نـف( كه در ادامه خواهيد ديد  يتمامي اسامي موصول

  موصول بر دو نوع است: •

 موصول خاص. 2  ( مشترك )موصول عام . 1
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نكره ) –( معرفه ويژگي هاي اسم  مـوم عربي خوشخوان  

 

 موصول عام:. 1

 رود و تنها تفاوتبه صورت يكسان و مشترك به كار مي نث )مؤ جمع / مذكر، مثني، ( مفرد،ها موصولي است كه براي تمامي صيغه
 آن، انسان و غير انسان است؛ بدين صورت كه: كاربرديِ

o  َبراي انسان ( كسي كه / آن كسي كه ) نـم : 

o براي غير انسان ( چيزي كه / آن چيزي كه ) اـم : 

 

 آموزدمي ساو كسي است كه به دانش آموزان در  رساً دَ  هوَ مَن یعُلمُّ التلامیذَ 

 ها و زمين استخداوند است آن چيزي كه در آسمان و براي و الأرضِ  مواتِ  ما فی السَّ لهلِ 

 

 موصول خاص:. 2

 آيد:مي و ويژه ت و براي هر كدام به صورت خاصمتفاوت اس ( از نظر شمار و جنس )هاي مختلف اين نوع از موصول براي صيغه

 

 جمع مثني مفرد 

 الذّینَ  نِ اللذَیْ  -اللذانِ  الذّی مذكر

 تیاللاّ  نِ اللتیَْ  -اللتانِ  التّی مونث

 

 إلی السّوقِ  بُ التّی تذَهَ  یَ هِ    الرّیاحَ  لَ الذّی أرسَ  وَ هُ 

 عاتٌ لاتهنّ خاشِ نّ فی صَ منات اللاّتی هُ المؤ  عونَ هم خاشِ لاتِ م فی صَ نونَ الذّینَ هُ مِ المؤ 
 

 

 يجمله لهص 

ست كه به ا كه ويژگي مهم و شاخص آن، اينگويند مي » صله يجمله« آيد، اي كه پس از اسم موصول ميجملهبه جمله يا شبه
 :ردـپذينميهيچ عنوان نقش 

 

 ي صله و بدون نقشجمله» تبََ ـکَ«    یامَ الذّی کَتبََ عَلینا الصّ  وَ هُ 
 

 ي صله و بدون نقشجمله» فی السّموات «   موات و ما فی الأرض ما فی السّ لهلِ 
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) نكره –ويژگي هاي اسم ( معرفه   مـوم عربي خوشخوان 

؛ در قسمت قبل است» مَن / ما « موضوع مربوط به انواع  هاي سراسري،در آزمونترين نكات مطرح شده ترين و اصلييكي از مهم •
 شوند.محسوب مي معرفه وقتي اسم موصول باشند، فقط و فقط، »مَن / ما « توجه داشتيد كه 

ت. چنان كه در اهميت اسها بسيار با ؛ لذا شناخت آننيستنددارند كه در آن موارد، ديگر معرفه  انواع ديگري نيز »مَن / ما « اما 
 مهم بوده است: يسال اخير كنكور، مربوط به اين نكته 10در  ،بيشترين تعداد تست از اين درس ادامه خواهيد ديد،

 

 »مَن / ما « انواع 
 

 ( معرفه ). موصول 1

 بهترين روش تشخيص، ترجمه است: •

 چيزي كه / آن چيزي كه ما:  كسي كه / آن كسي كه مَن:

 ! داردـندر اعراب، همچنين فعل پس از اسم موصول، هيچ تغييري  •

 

 كره )ـ( ن. استفهام 2

 بهترين روش تشخيص، ترجمه است: •

 چه چيزي؟ ما:  چه كسي؟ مَن:

 ! ندارد در اعراب، همچنين فعل پس از اسم استفهام، هيچ تغييري •

 

 كره )ـ( ن. شرطي 3

 شرطي است: ي، توجه به ساختار جملهبهترين روش تشخيص •

 ۲+ جمله  ۱جمله » + مَن / ما « 

 باشند. مجزوم بايستميها نيز هر دوي آن كهوجود داشته باشد  ملهدو جي شرطي بايد »مَن / ما « پس از  •
 

 در درس اعراب فعل مضارع آمده است ) ، حيضوتات اكمل
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نكره ) –( معرفه ويژگي هاي اسم  مـوم عربي خوشخوان  

 ة )ـ( نافیي نفي  »ا ـم« 

 !!!...نه معرفه است و نه نكره، به علت حرف بودن ( اسم نيست! ) آن است كه نوع چهارمِ ،»ما « اين نوع 

 تشخيص: ينحوه

 زمان داشته باشد:بايد هر دو شرط زير را هم 

 .بر سر فعل ماضي بيايد )1

 .فعل را به منفي تبديل نمايد يترجمه )2

 موصول است )؛ نیست( بر سر فعل مضارع آمده، لذا نفی  تکلیفٌ  ما یکَتبُ علیٌّ فی المدرسةِ 

 ؛ موصول است )نیست( معنای منفی ندارد، لذا نفی  تکلیفٌ  ما کتبََ علیٌّ فی المدرسةِ 

 ) نفی است( بر سر فعل ماضی آمده و معنای منفی دارد، لذا  تکلیفاً  درسةِ ما کتبََ علیٌّ فی الم

  شويد:پرسش از اين قسمت آشنا مي يآيند، با نوع و نحوههايي كه در ادامه ميدر تست

 

 

 الحرفیة: »ما « عیّن 

 علَّم!تَ ـهلَ، فَ فسه الجَ نَ ی لِ ) ما رضَِ ۲     ه!ـالَ نِلتَ ـتنَ ) ما أردتَ أنْ ۱

 ابٌ؟!ـتمٌ أو کِ ـلدک؟! قَ ـیَ ) ما بِ ۴    ادُ!ـهو الإجته ،هـامَ بِ ـینک القِ و مِ ) ما أرجُ ۳

 

 عیّن نوع الخبر و اعٕرابه: ».رُ الناّس مَن یُساعدُ ا��خٓرین ـخَی« 

 ) مفرد و مرفوع محلاًّ ۲     ) مفرد و مرفوع لفظاً ۱

 فعلیه و مرفوع لفظاً  یجمله) ۴     ) شبه جمله و مرفوع محلاًّ ۳

 

 عیّن الخطأ فی الموصو��ت:

 دان الله ه� المخلصانِ عبُ ان اللذان یَ ـمنؤ ) الم۲    د الآخرینـن کان یسُاعمَ  ساءُ ت النّ ) زارَ ۱

 ادتهـیائد الّذی تحت قِ ـربّ القـأن یجُ ) أراد طالوتُ ۴   ابه�ـتعان کِ ـطالِ دتُ الطالبَین الذّینَ یُ ) شاهَ ۳

 ۸۲زبان  -۱

 ۸۲زبان  -۲

 سالی واحدی ۸۳انسانی  -۳

۱۲ 
ت

س
ت

 

 ۲۲۸صفحه  پاسخ:
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) نكره –ويژگي هاي اسم ( معرفه   مـوم عربي خوشخوان 

 عیّن ما لیس فیه اسٕم موصول:

 اد!ـلاحٌ و رشما فیه صَ  ل الأع�لِ ) أفضَ ۲     »!لون فعَ لاتَ قولون ما لمَِ تَ ) « ۱

 !»ة ـا ما علی الأرض زینَ ـعلنا جَ ـإنّ ) « ۴    ع!ـرات یسُمَ ـین الخَ دعوا مِ ) ما تَ ۳

 

 عیّن العبارة التّی فیها اسٕم موصول:

 نک!رضی عَ یَ ملک، فی سبیل الله لِ ـق مّ� تَ ـأنفِ  )۲    رعة!ـسُ زاءه بِ ـتجد جَ ـر فَ ـین خَ أتِ مِ ـ) ما تَ ۱

 !طیبِ معت کلام الخَ رعة و لکن ما سَ ـسُ بت إلی المسجد بِ هَ ) ذَ ۴   ک!ونَ ـنّئهَ لیک و یُ اس عَ سلمّ النّ عمل حین یُ ) ما تَ ۳

 

 عیّن ما لیس فیه اسٕم موصول:

 لُ!ـطتقّی الله البَ � من یَ ـإنَّ ) ۲     زلََ!ـل الفَصل و جانِب من هَ ) قُ ۱

 راً!ـیه خَ ـنر مِ ـنتظر ما فیه تَ ـیغَ اً بِ ـمدح إنسان) من یَ ۴    ل!ـل الأمَ ـنر لمَ یَ ـطَ رکب الخَ ـ) مَن لمَ یَ ۳

 

 الجازمة: »ما « عیّن 

 رانی المعلمُّ!ـ) ما احُبّ أن یَ ۲     مه الله!علَ ملت یَ ) ما عَ ۱

 رائم؟!ـدوّ! ما هذه الجَ ) أیهّا العَ ۴     رات!ـین الخَ تحُبّ مِ ) أظهِر ما ۳

 

 عاملةً: »مَن «  عیّن

 رهاـیّئات و لا ینکری السّ ـن یَ ر مَ ـ) لا تعُاشِ ۲     الؤ ن هذا السّ اب عَ ـن أج) مَ ۱

 الةـالحا فی هذه ـرانـن یَ ا مَ ـساعدن) یُ ۴    راً ـیزاه الله خَ ـاً جَ ـمل صالحن عَ ) مَ ۳

 

 الجازمة: »ما « عیّن 

 هاـنبن جَ ررت مِ میلتی حین مَ نی زَ ـرفت) ما عَ ۲    اً ـداً حتمـوم تحصده غَ ) ما تعمل الیَ ۱

 ارعـفوح فی الشّ کانت تَ ) ما نوع الراّئحة التّی ۴   دی!ی الهُ لَ هم عَ ـلم إنّ ر إلاّ لأِهل العِ ـخ) ما الفَ ۳

 سالی واحدی ۸۴تجربی  -۴

 سالی واحدی ۸۴انسانی  -۵

 سالی واحدی ۸۴هنـر  -۶

 ۸۵ریاضی  -۷

 ۸۵زبان  -۸

 ۸۹ریاضی  -۹
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نكره ) –( معرفه ويژگي هاي اسم  مـوم عربي خوشخوان  

 جازمة: »ما « عیّن 

 مهلَ ره قَ ـه یسطـولب حَ ر الکاتِ ـکّ فَ ـ) ما یُ ۲    ولـقبقّ و مَ ک لأنهّ حَ ـولل قَ ) ما أجمَ ۱

 رـیمة فی الخَ ظَ ل العَ ـمة بَ ظَ ر فی العَ ـی) ما الخَ ۴    راً ـة باکِ ـدینار إلی المَ ـطصل القَ ) ما وَ ۳

 

 نکره: »مَن « عیّن 

 !ةـهلکمَ ـن الفسه مِ ی نَ ـع أن ینُجـیطِ ستَ ن لا یَ علی مَ  دنعتمِ ) لا تَ ۱

 !هـنصب أعیُ ها نَ ـجعلنها و یَ ر مِ ـعتبارب من یَ ـالتجّع بِ ـنتف� یَ ـ) إنَّ ۲

 !ند الشّبابِ ه عِ ـل فی الشّیب من سبق فی زرعمَ مرات العَ ـ� یجنی ثَ ـ) إنَّ ۳

 ه!ـتِ یلَ لَ ـبح بِ الصّ دری هل یتصّل هذا ـبح، و لکن من یَ ر الصّ ـو ظهمس لعت الشّ ) طَ ۴

 

 :عیّن الموصول منصوباً 

 اصده!ـقل إلی مَ صَ ا حتیّ وَ ـعی فیهزم علی الامُور القیّمة و سَ ـن عَ ) احُبّ مَ ۱

ـ۲  ریقه!ـلیل طَ قل دَ د جعل العَ إنهّ قَ ریقه، فَ ه علی طَ ـر آمال من دلهّ عقل) تقُصِّ

 ه!ـة لَ رورَ ـل لا ضَ مَ حث عَ الدّرس و البَ ـبِ  الـغشتِ ـد أنّ الإ عتقن یَ اس مَ ن النّ ) مِ ۳

له ًل، فَ اله خالِ ـن یقدّم أعمناک مَ ) هُ ۴  کّ!ـلاشَ ة بِ یامَ وم القِ ها یَ ع بِ ینتفِ ـهو سَ 

 

 

 

 . اسم اشاره6

 باشند.، معرفه ميارغ از نوع و صيغه )ـ( فها آشنا خواهيد شد تمامي اسامي اشاره كه در ادامه با آن

  انيـرمكـغي. 2  انيـمك. 1  شود:دو دسته تقسيم مياسم اشاره به 
 

 اسم اشاره مكاني:     الف)

 .مكان اشاره دارديك به  ،از اسم اشاره اين نوع

 اـآنجاکَ : ـهُن  اـاینجا : ـهُن

 ۸۹انسانی  -۱۰

 ۹۰تجربی  -۱۱

 ۹۰هنـر  -۱۲
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) نكره –ويژگي هاي اسم ( معرفه   مـوم عربي خوشخوان 

 اسم اشاره غير مكاني:    ب) 

چنين نزديك آيند و همميو مجزا متفاوت به صورت  نث )مؤ جمع / مذكر، مثني، ( مفرد،اين اسامي براي انواع شمار و جنس 
 تأثيرگذار است: ،اسم اشاره شيء يا شخصِ مورد اشاره، در نوعِ د )ـ( بعَیو يا دور بودنِ  ) قرَیب (بودن 

 جمع مثني مفرد ( نزديك )قَريب 

 نِ هذَیْ  -هذانِ  هذا مذكر
 لاءِ هـؤ 

 نِ هاتیَْ  -هاتانِ  هذه نثمؤ

 

 جمع مونث مفرد ( دور )بعيد 

 نِکَ ذَیْ  –ذانکَِ  ذلکَ  مذكر
 کَ ـلئاو 

 نِکَ تیَْ  -تانکَِ  تلکَ  نثمؤ
 

 زمون در آ غيرمستقيمو تنها چند مرتبه به صورت  نيستعربي عمومي  درسيِ يمثني در حالت بعيد، در حيطه يهاي اشارهاسم
 .!.. سراسري هاياند، نه در آزمونال واقع شدهدانشگاه آزاد مورد سؤ

 ار مهمـبسي يهـنكت

فعل، « براي اين نوع اسم، ؛ بدين معنا كه شودميفرض  »نث مفرد مؤ« اي به صورت در هر جمله » جمع غيرعاقل« اسم 
 نث به كار رود.، بايد به صورت مفرد مؤ»ضمير، اسم اشاره، صفت، ... 

o  نه تنها در اين قسمتدر تمامي مباحث عربي، صادق است؛ اين نكته...! 

 ! پس جهت استفاده از اسم اشاره براي آن داريم:است عاقللذا اسم جمع غير و »تاب کِ «  يجمع كلمه »کُتبُ « به عنوان مثال، 

 بٌ ـکُت کـتل ـبٌ ذه کُتـه

 اعراب خواهيم بدانيم نقش و كند؛ حال مياي بيايد؛ چرا كه اسم اشاره به اسمي ديگر اشاره مييقيناً پس از اسم اشاره، بايد كلمه
 هاي سراسري است )به دليل طرح چندين تست در آزمون ،( اهميت اين موضوعآيد، چيست؟  اسمي كه پس از اسم اشاره مي

 

 است خبر و مرفوعاين اسم،   »ال « ) اسم اشاره + اسم بدون 1

 کتبٌ هذه /      مٌ معلّ هذا 

 !!تابع اعراب اسم اشارهاست و در اعراب،  صفتاين اسم،  دار مشتق» ال « ) اسم اشاره + اسم 2

 مجتهدٌ جدّاً  لُ العامِ هذا 

 !!تابع اعراب اسم اشارهاست و در اعراب،  انعطف بياين اسم،   دار جامد» ال « ) اسم اشاره + اسم 3

 ظیمٌ حت�ً عَ  النّجاحُ هذا 
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نكره ) –( معرفه ويژگي هاي اسم  مـوم عربي خوشخوان  

 

 

 » القلمَ و ذلک  الکتابَ هذا  مریمُ اشٕترت زمیلتُنا «  عن إعراب ما اشٔیر إلیه بخطّ: عیّن الصحیح

 معطوف –عطف بیان  –) صفة ۲    عطف بیان –عطف بیان  –بدل ) ۱

 بدل –مفعولٌ به  –) فاعل ۴    عطف بیان –مفعولٌ به  –) عطف بیان ۳

 

 عیّن عطف البیان:

 دِ ـهدی إلی الرشّال تَ ـ) هذه الأعم۲     الهنّ ـأعماتٌ فی ـق) هولاء صادِ ۱

 راتـهی�ت الشَّ دی العالِ ـنت إحبِ  یَ ) هِ ۴    هـیاتاح فی حَ ـد النّجـنُ أختی یقَصـ) إب۳

 

 عیّن الجملة التّی لیس فیها مِن التوّابع:

 راسیّ رة فی هذا الفَصل الدَّ ـروس کثیلاب دُ لطّ ) لِ ۲    دیم؟!ذ القَ ـا مُنـتنـیَّ هذه أمنِ  نلمَ تک ) أ۱

 یءه السّیّ ـلِ مَ ن عَ ف عَ رَ ـکانه و إنصَ ن مَ فلُ مِ الطّ  امَ ـ) ق۴    ا!ـنروسِ ن دُ ن أحسَ ) هذا الدّرسُ مِ ۳

 ۸۱هنـر  -۱

 ۸۲ریاضی  -۲

 ترمی واحدی ۸۳انسانی  -۳

۳ 
ت

س
ت

 

 ۲۲۹صفحه  پاسخ:


